
   نمایش اسناد و تصاویری جالب 
درباره رهبری

ایـــن روزهـــا باغ‌مـــوزه دفـــاع مقـــدس 
میزبـــان  نمایشـــگاهی بـــا عنـــوان »در 
لباس ســـربازی« است؛ نمایشگاهی که 
در آن کوشیده‌اند تا گوشه‌ای از »اسناد 
و خاطـــرات ناشـــنیده یا کمتر شـــنیده 
شـــده رهبـــر معظـــم انقـــاب از دفاع 
مقـــدس« را بازگـــو کنـــد. ایـــن محفل 
ادبـــی نیز شـــامگاه دوشـــنبه به همین 
بهانـــه و بـــا نگاهـــی بـــه تـــرور نافرجام 
آیت‌الله ســـیدعلی خامنه‌ای در مسجد 

ابـــوذر تهران برگزار شـــد.
شـــروع برنامه بـــا ســـخنرانی کوتاهی از 
ســـعید حدادیان، مداح و شاعر همراه 
شد؛ او طی سخنانی به جایگاه حضرت 
علی)ع( نـــزد پیامبر اکرم)ص( اشـــاره 
کرد و گفـــت: »درباره تروری که ششـــم 
تیرمـــاه ســـال 1360 برای مقـــام معظم 
رهبری رخ داده باید تأســـف خورد، چرا 
که ایشـــان حتی در دوران ستم‌شاهی، 
هـــر وقـــت بـــه بازداشـــتگاه‌های ارتش 
فرســـتاده می‌شـــد هم دنبال یادگیری 
بودنـــد. شـــاید اگـــر تجربه‌هایـــی کـــه 
ایشـــان پیش از انقلاب کســـب کردند 
نبود، بسیاری از داشـــته‌های امروزمان 
را از دســـت می‌دادیـــم. ای کاش ایـــن 
نمایشـــگاه اشـــاره‌ای هـــم به مبـــارزات 

ایشـــان در دوره پهلوی داشـــت.«
ز  ا ی  یگـــر د بخـــش  ر  د ن  یـــا د ا حد
گفته‌های خـــود به اهمیـــت مانورهای 
شـــخصی مقام معظم رهبری در دوران 
جنگ اشـــاره کـــرد و خطاب بـــه اهالی 
فرهنگ و هنر از ایـــن گفت که نیازمند 
بازخوانی رشـــادت‌های ایشان هستیم. 
ایـــن نمایشـــگاه بـــا تصاویری از اســـناد 
رهبـــری  دست‌نوشـــته‌های  حتـــی  و 
همـــراه شـــده؛ از مطالبـــی کـــه بیانگر‌ 
نـــکات جالبـــی پیرامـــون ســـفر مقام 
معظـــم رهبـــری در ســـال‌های ابتدایی 
پیروزی انقلاب به هندوســـتان اســـت 
تا تصویـــری از نامه ایشـــان به بنی‌صدر 
درباره اینکه چرا جلســـات شورای عالی 
دفـــاع را تشـــکیل نمی‌دهـــد! از نکات 
قابل توجـــه دیگر می‌تـــوان به نمایش 
لبـــاس نظامـــی آیـــت‌الله خامنـــه‌ای و 
اسلحه ایشـــان در دوران دفاع مقدس 

اشـــاره کرد.
همان‌طـــور کـــه از عنوان ایـــن محفل 
هم برمی‌آید؛ شـــاعران حاضـــر در این 
مراســـم بـــا ســـروده‌های خـــود درباره 
مقـــام معظـــم رهبـــری گردهـــم آمده 

بودنـــد. فاطمه نانـــی‌زاد، احمد بابایی 
و ربابه کلامـــی از جمله اهالـــی ادبیات 
بودنـــد کـــه در ایـــن نشســـت ادبـــی 
شـــعرخوانی کردنـــد. مرتضـــی امیـــری 
اســـفندقه از دیگر شـــاعرانی بود که در 
این محفل ســـخنرانی کـــرد؛ او با تأکید 
بر اینکه شـــعرخوانی دربـــاره رهبری کار 
ســـاده‌ای نیســـت، گفت: »نیازمند یک 
نفس و نیروی نیمایی برای شناســـایی 
شـــعر پارســـی بعد از ســـقوط سلطنت 
هســـتیم تـــا موضـــوع تـــازه و باطراوت 
آن را بتـــوان بـــه رخ کشـــید. شـــعر مـــا 
ســـابقه‌ای دیرینـــه دارد کـــه طـــی گذر 
سال‌ها دوره‌های تاریخی مختلفی را در 
روی کار آمدن شاعران مختلفی از دوره 
حافظ و ســـعدی تـــا بعدتـــر، در دوران 
مشـــروطه و روزگار معاصری که انقلاب 

را پشـــت سرگذاشـــته، دیده است.«
 محســـن جوادیـــان از اعضـــای تیـــم 
حفاظـــت رهبـــری بـــه بیـــان خاطراتی 
از ســـال‌های ابتدایـــی انقلاب و شـــرح 
وقایعی از آن دوران پرداخت. او گفت: 
»هنـــوز به خاطرم هســـت که درســـت 
یک ‌روز قبـــل از حادثه ترور به ســـمت 
نمازجمعـــه در حرکـــت بودیـــم. برای 
آنکه به دشـــمنان انقـــاب فرصت وارد 
کردن صدمه‌‌ای را به ایشـــان ندهیم هر 
دفعه از مسیری متفاوت می‌رفتیم. آن 
روز تـــا به دانشـــگاه رســـیدیم، فرمانده 
ســـپاه تهـــران سراســـیمه بـــه ســـمت 
مـــن آمد و پرســـید کـــه چه مســـیری را 
برای رســـیدن بـــه نمازجمعـــه انتخاب 
کرده‌ایـــم! متوجـــه شـــدم که یکـــی از 
مســـیرهای ســـابق را بمب‌گذاری کرده 
بودند و خدا را شـــکر کردیـــم که آقا را از 

آن ســـمت نبرده‌ایم.«
  حادثـــه‌ای که صحبـــت درباره آن 

کار دشـــواری است
وی ادامه داد: »شـــما احتمالاً تصویری 
از روز ترور مقام معظـــم رهبری دیده‌ و 
دربـــاره‌اش خوانده‌ایـــد، اما بـــرای من 
صحبـــت دربـــاره آن روز واقعـــاً دشـــوار 
اســـت. تنها چیزی کـــه دربـــاره آن روز 
می‌توانـــم بگویم این اســـت که همه ما 
یـــک درس بزرگ گرفتیم، اینکه رهبری 
باید زنـــده می‌مانـــد. وگرنـــه همه‌مان 
کم‌ســـن وســـال بودیـــم؛ شـــاید نهایتاً 
بیســـت تـــا بیســـت‌ و یکـــی دو ســـاله. 
آمـــوزش خاصـــی هـــم ندیـــده بودیم، 
خودجـــوش و از ســـرعلاقه‌مان در آن 
جمع حضور داشتیم. به هر سختی‌ای 
که بـــود رهبـــری را به بیمارســـتانی که 
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گزارش محفل شب شعر  و خاطره‌گویی »در لباس سربازی« در سالگرد ترور مقام معظم رهبری برگزار شد

ضرورت بازخوانی رشادت‌های رهبری در دوران دفاع مقدس

محفل شـــب شـــعر و خاطره‌گویـــی »در لباس ســـربازی« در ســـالگرد ترور مقـــام معظم 
رهبری برگزار شـــد؛ این مراســـم بـــا خاطره‌گویی جمعی از مســـئولان، محافظـــان و کادر 

درمـــان وقت و البته شـــعرخوانی شـــاعران انقلابی همـــراه بود.

-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

فرهنگی

برنامـــه‌ای تلویزیونی که عمـــر آن به چهار دهـــه آن هم به 
صورت مســـتمر و هفتگی با مخاطبان انبوه برســـد، دیگر 
تنهـــا نمی‌توانـــد یک برنامـــه تلویزیونـــی عـــادی در ردیف 
سایرین محسوب شود. »درس‌هایی از قرآن« یک گنجینه 
فرهنگی برگرفتـــه از فرهنگی ایرانی-اســـامی و نفوذکرده 
در عمـــق توده‌هـــای مخاطب تلویزیـــون ایران اســـت که 
بی‌تردیـــد الگوهای آن در جلب تماشـــاگران رســـانه‌ ملی، 
موضوعـــی قابـــل مطالعه بـــرای برنامه‌ســـازان همـــه ادوار 
تلویزیون خواهد بود. بر این اســـاس، ســـومین نشســـت 
افـــق تحول رســـانه ملی، دیـــروز میزبان آیین نکوداشـــت 
حجت‌الاســـام محســـن قرائتی بود تا تقدیـــری از یکی از 
دیرپاتریـــن و پرمخاطب‌تریـــن برنامه‌هـــای تلویزیـــون به 

آید. عمل 
در ابتدای جلســـه پیمـــان جبلی رئیس صداوســـیما برای 
عـــرض خیرمقـــدم پشـــت تریبون قـــرار گرفـــت و در یک 
جملـــه کوتـــاه اعـــام کـــرد مفتخریم امـــروز نکوداشـــت 
حجت‌الاســـام قرائتـــی را برگـــزار می‌کنیم امـــا این نکته 
را هـــم بدانید یکی از رموز موفقیـــت »درس‌هایی از قرآن« 
حجت‌الاسلام متوســـل است که سال‌های ســـال در کنار 

اســـتاد حضور داشتند.
پـــس از آن حجت‌الاســـام قرائتی که این روزهـــا درد و رنج 
بیمـــاری را هم تحمل می‌کند روی یـــک صندلی در جایگاه 
نشست و مثلِ همیشـــه تابلوی درس‌هایی از قرآن هم در 
پشـــتِ ســـر او به عنوان دکور اصلی برنامه قـــرار گرفت. او 
در ابتـــدای صحبت‌های خـــود به این نکته اشـــاره کرد: »از 
خداوند متعال، انبیا، اولیا، مراجع، علما و شـــهدا تشـــکر 
کنیم؛ پدر و مادر، همســـر و هرکســـی که ما را کمک کرده 
و در جهت دینمداری و ســـبک زندگی ایرانی- اسلامی قرار 
داده اســـت. اگـــر جایز بـــود اینجا ضعف‌هـــا و نقص‌هایی 
را می‌گفتـــم تـــا ایـــن تجلیل‌ها تنظیم شـــود. ایـــن تنظیم 
مهم اســـت. چرا که به فرمـــوده بزرگان، وقتـــی بین مردم 
درجات‌مـــان بـــالا مـــی‌رود بایـــد تواضع‌مـــان هم بیشـــتر 
شـــود.«به گزارش تســـنیم، او بـــه ویژگی‌هایی اشـــاره کرد 
که در طـــول ســـال‌های فعالیتش بـــه آن توجه داشـــته و 
گفت: »نکاتی را اینجا مطرح می‌کنم شـــاید برای اســـاتید 
دانشـــگاه، طلبه‌هـــا و منبری‌هـــا رمـــز موفقیـــت باشـــد؛ 
هیچ‌وقـــت در طـــول عمـــرم طـــی نکـــردم چقـــدر به من 
بدهید و هرچه قدر دادند قبول کـــردم و ندادند خورده‌ای 
نگرفتـــم؛ پول بـــرای من سرنوشت‌ســـاز نیســـت. چقدر 
واقعاً برای زکات، فیلم، شـــعر و کتاب نوشـــته شده؟ واقعاً 
این نـــکات در عرصه کارهای فرهنگی ما فراموش شـــده و 
حتی بعضاً ندیده‌ایم این نـــکات در خطبه‌های نمازجمعه 

هم پررنگ باشـــد.«
حجت‌الاســـام قرائتی خاطرنشان کرد: »در جمع مدیران 
فرهنگی و رؤســـای صداوســـیما صحبت می‌کنـــم؛ ما باید 
خاک آموزش و پرورش و دانشـــگاه‌هایمان را تغییر دهیم. 
علومی مفید اســـت بخوانند و علومی که ســـرگرمی است 
نخواننـــد. کاری بکنیـــم ایـــن مـــدارک تحصیلـــی )دیپلم، 
لیســـانس و...( مهارت‌آفرین باشـــد نه اینکه مدارک‌مان 
هیچ کاربردی برای افراد نداشـــته باشـــد. بارها شـــنیده‌ام 
و دیـــده‌ام برخی روحانیـــون ما که می‌گوییم در دانشـــگاه 
اصول و عقاید درس بدهند یا تبلیغ بروند نه روانشناســـی 
تبلیـــغ می‌داننـــد و نـــه روانشناســـی آمـــوزش! مهـــارت را 
بیاموزیـــد. حتـــی ایـــن مهـــارت در عرصه تبلیـــغ و عرصه 
فرهنـــگ باشـــد. چرا کـــه در قرآن کریـــم داریم اگر ترســـو 

هســـتید نروید چون مبلّغ نباید ترســـو باشـــد.«
او به ساخت برنامه با فضای ســـاده و بی‌آلایش اشاره کرد: 
»من همیشه طرفدار صحبت‌های ساده و رفتارهای ساده 
و بی‌آلایشـــم. با مردم باید با صداقت و شـــفافیت و ساده 
رفتار کرد. مردم دوســـت دارند ما مثل خودشـــان باشـــیم 
در برنامه‌ســـازی؛ خیلی از برنامه‌ها را می‌توان ساده گفت 
و ســـاخت. بحث‌ها را می‌توان ســـاده مطرح کـــرد. من در 
ابتدا برنامـــه‌ام در تلویزیون یک ســـاعت بود بعدها شـــد 
50 دقیقـــه و الان 27 دقیقه؛ مردم حوصله‌شـــان به طول و 
تفســـیر نمی‌رســـد. من وقتی به تلویزیون رفتـــم با خودم 
گفتـــم یک شـــبه به همه مـــردم ایـــران خیلـــی حرف‌ها را 
می‌زنم کـــه فهمیدم اشـــتباه کـــرده‌ام. تبلیـــغ تلویزیونی 
بخشـــی از کار اســـت و تبلیغ چهـــره به چهـــره و تن به تن 
اهمیـــت دارد. قرآن کریم مملو از قصه‌های قرآنی اســـت؛ 
ایـــن قصه‌هـــا را دریابیـــد. در رادیو شـــاهدش هســـتیم و 
فکـــر نکنید اگر مدیـــر فرهنگی هســـتید به ایـــن مفاهیم 
نیـــاز نداریـــد.«در پایـــان از 44 ســـال فعالیـــت مجاهدانه 
حجت‌الاســـام قرائتـــی در رســـانه ملی تقدیـــر و هدیه‌ای 

هم به همســـر این اســـتاد اهدا شد.

حتی با آن آشـــنایی نداشـــتیم، بردیم، 
حتـــی دکترهـــا هم قطـــع امیـــد کرده 
بودنـــد امـــا در نهایـــت ایشـــان زنـــده 
ماندنـــد تـــا همچنـــان از وجودشـــان 

بهره‌مند شـــویم.«
مصطفـــی محدثی خراســـانی، شـــاعر و 
منتقد ادبـــی یکی دیگر از ســـخنرانان 
ایـــن مراســـم بود کـــه گفته‌هـــای خود 
را بـــا ذکـــر خاطـــره‌ای دور از اواخر دهه 
هفتـــاد آغـــاز کـــرد، او گفت: »ســـال‌ها 
قبل، شاید حدود ســـال 77 یا 78 بود 
که رهبری دیداری با شـــاعران مشهدی 
داشـــتند؛ در آن جمـــع ایشـــان غزلـــی 

خواندنـــد، من آنقـــدر ســـر ذوق آمدم 
کـــه تا پایان جلســـه شـــعری در پاســـخ 
بـــه آن ســـرودم و تقدیم مقـــام معظم 

رهبـــری کردم.«
از  هـــم  خاطراتـــی  محفـــل  ایـــن  در   
واکنش‌هـــای مردم بـــه ماجـــرای ترور 
گفتـــه شـــد، از جملـــه اینکـــه یکـــی از 
هموطنانی کـــه بعدتـــر در دوران دفاع 
مقـــدس به شـــهادت می‌رســـد نامه‌ای 
خطاب بـــه رهبری می‌نویســـد؛ در نامه 
مذکور تأکید کرده بود که حاضر اســـت 
در صـــورت نیاز دســـت خـــود را تقدیم 
ایشـــان کند. آیـــت‌الله خامنـــه‌ای که از 

نامـــه مطلع می‌شـــود تشـــکر می‌کند و 
همان‌ موقع دفتر ریاست‌جمهوری هم 
تأکید می‌کند که جای نگرانی نیســـت. 
تصویـــری از این نامه در مراســـم مذکور 
رونمایی شـــد، نامـــه‌ای که به شـــکلی 
غ از هرگونـــه هیاهـــو و  شـــخصی و فـــار

اطلاع‌رســـانی ارســـال می‌شـــود.
محمود خســـروی‌وفا، ســـرتیم ســـابق 
حفاظـــت رهبـــری هـــم بـــا اشـــاره بـــه 
اینکـــه نمی‌دانـــد از انبـــوه خاطراتی که 
از ماجرای مســـجد ابـــوذر به یـــاد دارد 
کدام را بـــرای حاضـــران بگوید، گفت: 
»روایـــت حادثه ششـــم تیرمـــاه به نقل 

از محافظـــان و همچنین پزشـــکانی که 
در آن روز وضعیـــت رهبـــری را بررســـی 
کردنـــد حاکـــی از آن اســـت، قـــرار بود 
ایشـــان به هر طریقی که شـــده ســـالم 
بماننـــد؛ بی‌اغراق آرامشـــی که رهبری 
طـــی حضـــور در بازدیدهـــای خـــود از 
مناطق جنگی نشـــان می‌دادنـــد به ما 
هـــم قـــوت قلـــب مـــی‌داد. در خاطرم 
هســـت که بدون هیچ ترسی به بازدید 
از منطقـــه حلبچـــه در آن شـــرایطی که 
بروز هر تهدیـــدی از ســـوی رژیم بعثی 
محتمل بود، آمدند و نشـــان دادند که 
به معنای واقعی مرد میدان هســـتند.«

کولبری، ماشـــین‌خوابی، گورخوابی، 
کارتن‌خوابـــی و نظایـــر آنها بـــه عنوان 
اشـــکال مختلـــف فقـــر و بیـــکاری از 
جمله مســـائل اجتماعـــی بلندمدت 
بســـیاری از کشـــورها من‌جمله کشور 
ما بوده اســـت. موضوعـــی که نمایش 
»657«، آخرین اثر شـــهرام گیل‌آبادی 
بـــه نویســـندگی محمد چرمشـــیر که 

ایـــن روزهـــا روی صحنـــه تماشـــاخانه 
ایرانشـــهر اســـت هم تلاش دارد خود 
را به عنـــوان محملی بـــرای طرح این 

مســـائل معرفی کند.
گیل‌آبـــادی در نمایـــش »657« هـــم 
مانند دو اثر قبلی‌اش »عاشـــقانه‌های 
خیابـــان« و »عاشـــقانه‌ها«، نمایشـــی 
تعاملـــی را تقریباً با همـــان گروه قبلی 
از نویســـنده تا بازیگـــران و خوانندگان 
اجـــرای زنده روی صحنه برده و شـــاید 
همیـــن اصـــرار بـــر اجـــرای دوبـــاره در 
قالب قبلی باشـــد که عمـــاً نمایش را 
از محتوایـــی که داعیـــه آن را دارد، دور 

کرده اســـت.

نمایش قرار اســـت ماجرای شـــخصی 
را روایـــت کنـــد کـــه از کولبـــری بـــه 
در  امـــا  آورده  روی  ماشـــین‌خوابی 
مجمـــوع در مســـیر تک‌گویی‌هـــای 
بـــازی قدرتمنـــد »ســـیما  بـــا  ســـیما 
تیرانـــداز« نـــه چیـــز زیـــادی دربـــاره 
مســـائل کولبرهـــا دســـت مخاطب را 
می‌گیـــرد و نه چیـــزی درباره مســـائل 
ماشـــین‌خواب‌ها. شـــخصیت اصلی 
حتـــی در عاشـــقانه‌ای کـــه روایـــت 
می‌کند، بـــه همـــان میزان ســـردرگم 
اســـت که در طرح مســـائل اجتماعی 
که با آنها دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کرده 
اســـت. عاشـــقانه او، در واقـــع اصـــاً 

نمایش »657« از تکرار بی‌هدف آثار قبلی ضربه خورده است

 سردرگم؛ از کولبری و ماشین‌خوابی 
تا ابهام در جنسیت قهرمان

فاطمه ترکاشوند
روزنامه نگار

گزارش

نکوداشت 4 دهه فعالیت قرآنی 
حجت‌الاسلام قرائتی برگزار شد

 مردم دوست دارند ما مثل 
خودشان باشیم

نیازمند یک 
نفس و نیروی 

نیمایی برای 
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سلطنت 
هستیم تا 

موضوع تازه و 
باطراوت آن را 

بتوان به رخ 
کشید

عاشـــقانه نیســـت.
ایـــن ســـردرگمی حتـــی دامـــن فهـــم 
مخاطب از جنســـیت شخصیت اصلی 
را هم می‌گیرد و »سیما« در حالی که از 
ابتدا تا انتهای نمایش در حال شـــرح 
داســـتان‌های علاقه‌مندی‌هایـــش به 
کیس‌هـــای متعـــدد خانمی اســـت که 
بـــا آنهـــا روبـــه‌رو شـــده و به هـــر کدام 
یک کد عددی اختصاص داده اســـت، 
در عیـــن حال ســـوژه عشـــق خواننده 
مردی اســـت که در کافه تنها در شـــرح 
عشـــق بی‌ســـرانجام خود به »ســـیما« 

. ند ا می‌خو
ســـردرگمی نمایش، از داستانی برای 
طـــرح مســـائل اجتماعـــی مانند فقر 
آغـــاز  ماشـــین‌خوابی  و  کولبـــری  و 
می‌شود، در عاشـــقانه غیرمعقول آن 
ســـرریز می‌کند اما حتـــی دامن قالب 
اجـــرای نمایـــش را هم می‌گیـــرد. در 
تمام طـــول اجـــرای »657«، برخلاف 
خیابـــان«  »عاشـــقانه‌های  نمایـــش 
کـــه هـــم از تعاملـــی بـــودن نمایـــش 
اســـتفاده هدفمنـــد در مســـیر روایت 
صـــورت مـــی‌داد و هـــم اجـــرای زنده 
موســـیقی و آواز، در ماجرای آن نسبتاً 
هضم شـــده بود، با نمایشـــی سروکار 
داریـــم کـــه تعاملی بـــودن بـــرای آن، 
امـــری دکوراتیـــو و بیـــرون از روایـــت 
محســـوب و گاه حتی بـــا وجود قدرت 
اجرای بازیگر اصلـــی، از کنترل خارج 

می‌شـــود.
دو اجـــرای ابتدایـــی و انتهایـــی امیـــر 
عظیمی، چیزی بیشـــتر از یـــک تیتراژ 
نیســـتند و برش‌هایی کـــه حمیدرضا 
ترکاشوند در طول نمایش با آواز ایجاد 
می‌کند، از او شـــخصیت مکملی برای 
شـــخصیت اصلـــی نمی‌ســـازند. هرگز 
متوجه نمی‌شـــویم او چرا باید عاشـــق 
چنیـــن ســـوژه‌ای باشـــد و چرا عشـــق 
او تـــا ایـــن اندازه بی‌ســـرانجام اســـت 
و البتـــه اینکه عاشـــقانه او با »ســـیما« 
اساساً عاشقانه‌ای ســـوزناک یا اثرگذار 

ظاهـــراً  نیســـت.  همدلی‌برانگیـــز  و 
ســـیما بیشـــتر به کیس‌هـــای دیگری 

اســـت. علاقه‌مند 
لابـــه‌لای ایـــن ســـردرگمی‌ها امـــا تنها 
کنایه‌هـــای انتقادی بداهه با چاشـــنی 
ازپیـــش  یـــا  روز  سیاســـی  مســـائل 
کـــه  دارنـــد  وجـــود  تعیین‌شـــده‌ای 
تـــاش می‌کننـــد نمایش را به ســـطح 
اثری بـــرای طـــرح مســـائل و نقدهای 
اجتماعـــی و فرهنگـــی ارتقـــا دهنـــد؛ 
کنایه‌هایـــی کـــه جز بـــرای چند لحظه 
خنـــده آفریـــده نشـــده‌اند و حـــاوی 
هیچ‌‌گونه اطلاعـــات یا حتی تحلیلی از 
سوی مؤلفان نمایش درباره معضلاتی 
چـــون کولبـــری یـــا ماشـــین‌خوابی یا 
حتـــی -اگر چنین چیـــزی مدنظر بوده 

اســـت- تراجنســـیتی‌ها نیســـتند.
اینکه کنایه‌هـــای اجتماعی و فرهنگی، 
از ســـطح ارائه تحلیـــل هنرمندانه که 
شایســـته اثـــر هنـــری بـــا داعیه‌هـــای 
اجتماعی است، به ســـطح طعنه‌های 

عامه‌پســـندانه سیاســـی تنـــزل پیـــدا 
کند، بدون شـــک نه‌تنهـــا بن‌مایه‌های 
اندیشـــه‌ای اثـــر را لغـــزان می‌کند بلکه 
بـــه ابعاد هنـــری آن نیز ضربـــه می‌زند.
فقدان قصه‌ای مشـــخص که مخاطب 
را همراه با شـــخصیت اصلـــی از نقطه 
ابتدایـــی به نقطـــه انتهایی برســـاند و 
او را دربـــاره کولبـــری، ماشـــین‌خوابی 
یا حتـــی فقط یک عاشـــقانه بـــه فهم 
یا ســـؤالاتی جدیـــد برســـاند، نقطه‌ای 
اســـت که »657« از آن ضربه می‌خورد 
و بـــه همیـــن علـــت از همـــه عناصری 
چـــون اجرای زنده موســـیقی و تعاملی 
بـــودن که بالقـــوه می‌توانند در مســـیر 
بـــه جذابیـــت و عمـــق آن  روایـــت، 
کمـــک کنند، هیـــچ ســـودی نمی‌برد. 
نمایش ســـردرگم باقـــی می‌ماند و این 
سردرگمی، هدف تعیین‌شده مؤلفان 
آن نیســـت بلکـــه اتفاقـــی اســـت کـــه 
مخاطب به علت ضعف‌هـــای روایت، 

ناخـــودآگاه بـــا آنها مواجه می‌شـــود.

نعیم احمدی / ایران


